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رو به آینده

خیال خوبی ها درمان بدی ها نیست
نگاهی به گفته های نامزدهای ریاست جمهوری از دریچه  توسعه

این یادداشــت درباره شــرکت کردن یا نکردن در انتخابات نیست، زیرا 
نویسندگان بر این باورند از ســویی، رأی دادن یا رأی ندادن کنشی فردی 
اســت که هرکس می تواند با داشــتن دانش سیاسی و اجتماعی و نیز حافظه 
تاریخــی اش درباره اش تصمیم بگیرد. از ســوی دیگــر، معتقدیم خوانندگان 
روزنامه «شرق» به خوبی می دانند برای پدیده انتخابات چه تصمیمی بگیرند؛ 
کما اینکه جامعه هم با صدای بلند نشان داد چه می خواهد و چه می گوید. در 
هر حال، ما بنا نداریم وارد رونمای ســاختمان انتخابات شــویم و درگیر نام ها 
شــویم؛ بلکه قصد داریم بدون درگیر شــدن با نام حقیقی افراد و کنار نهادن 
برچســب های سیاســی، وارد ســاختمان انتخابات شــویم و با میکروسکوپ 
توسعه، نگاهی ژرف  به آن بیندازیم. چون این نوشته یادداشتی کوتاه است، ما 
هم با چند مثال و داستان ساده نگاهی از دریچه توسعه خواهیم داشت و بس. 
پیش  از آن هم باید یادآور شــویم توســعه فرایندی اســت که پس از رشــد و 
پیشرفت رخ می دهد و در آن بیش از هر چیزی، شهروندان جامعه به بالندگی 
و شکوفایی می رسند. نتیجه اش هم جامعه ای آرام و پویا و روادار و راست کردار 
و راســت گفتار اســت که مردم و حکومت خود را بدنــه و موتور و خلبان یک 
هواپیما می دانند که برای اوج گیری اش، پروازش و فرودش، همگی هم ساز و 

یکدست با هم در اندرکنش هستند.
 جاده سنگلاخ

داستانی وجود دارد که روزی در دهه های پیشین، پیش از فروپاشی شوروی، 
نویســنده ای برای دیدن آرمان شهر درحال ساخت شوروی که از قضا، برق ارزان 
یا حتی رایگانِ وعده داده شده پشتوانه اش بود، به آنجا سفر کرد. در جایی دور از 
مســکو، در جاده ای روستایی که بسیار سنگلاخ بود و باریک، با اتومبیلی قدیمی 
و استخوان شکن به همراه یکی از اعضای حزب کمونیست، مسیری را می رفتند. 
در راه همچنان که اتومبیل در آن جاده سنگلاخ بالا و پایین می شد و در دو طرف 
آن روســتایی ها با لباس هایی پر از وصله و ابزارهای ابتدایی مشغول کار بودند، 
عضو حزب کمونیست ســخنوری می کرد و می گفت: بناست این جاده آسفالت 
شود، برق کشی و چراغ کشی شــود، در دو طرف جاده مراکز فروش ساخته شود 
و روســتاهای هم جوار این جاده آباد شــوند. ناگهان باران گرفت، جاده گِل شد و 
اتومبیل در گِل فرورفت. نویســنده از اتومبیل پیاده شــد تا هُل دهد. هم زمان که 
او هل می داد و عضو حزب کمونیســت گاز می داد و سخنوری می کرد که کل آن 
منطقه به قطب گردشگری تبدیل خواهد شد، نویسنده که تا مچ پا در گِل فرورفته 
بود گفت: رفیق، شــما فعلا تلاش کن اتومبیل از چاله دربیاید که شــب در جاده 

نمانیم. اینجا تا چند صد کیلومتر دیگر هم هتلی نیست که شب را سپری کنیم.
شکار شیر

روزی بــه ریاضی دانی گفتند، در یک جنگل بزرگ درحالی که فقط یک قفس 
داریــم و نه هیچ ابــزار دیگر، چگونه می توان شــیری را داخل قفس انداخت؟ 
ریاضی دان گفت: شــما اگر نظریه مجموعه ها را بلد باشید، می دانید که قفس 
یعنی جایی که شیر حضور ندارد؛ بنابراین خودم داخل قفس می نشینم و چنین 
تعریــف می کنم. قفس جایی خارج از این چارچوب اســت که من نشســته ام؛ 

بنابراین داخل قفس را منطقه  آزادی می نامم. حالا شیر در قفس است.
قله کوه

داستانی شنیدنی درباره سه شاهزاده اروپایی سده های پیشین روایت  شده. 
ســه شاهزاده که نقشه ای در دست داشــتند و در نقشه خوانی پرمدعا بودند، 
پس از گشــت وگذار و بالارفتن از یک تپه، یکی شان پرسید دقیقا کجا هستیم، 
دیگری نقشــه را نگاه کرد و با انگشت اشاره اش قله ای در دوردست را نشان 

داد و گفت آنجا هستیم.
 زیر میکروسکوپ توسعه

ســه داســتان بالا را به کوتاهی گفتیم تا فارغ از قیل وقــال و به دور از نام ها 
و حاشیه های شــان، بگوییم چه درس های توســعه محوری را می توان از آنچه 
در مناظره هــا گذشــت، آموخت. در تاریخ کشــورهای توســعه یافته یک نکته 
روشن اســت،  هم تصویر روشــنی از وضعیتی داشــتند که در آن بودند، و هم 
از خیال پردازی دوری می جســتند. خیال پردازی ویژگی ذهنی اســت که یا اسیر 
ایدئولوژی شــده یا اســیر ناتوانی حل مسئله شده اســت. از منظر توسعه -به 
معنای عام آن- برای چیره شدن بر مشکلات، باید سه مرحله طی شود: ۱- درک 
مسئله، ۲- حل مسئله و ۳- فهم مسئله. بنابراین باید فردی رئیس جمهور شود 
که توان ذهنی کافی برای این ســه گانه را داشــته باشــد و اگر نتواند حل دقیق 
ارائه کند، دســت کم بهینه ترین جواب تقریبی عقلانی-ملی را بیابد. درباره ایران 
می توان به دو مثال (یکی پرونده  بســته و دیگری پرونده باز) بســنده کرد. یکی 
مسئله پایان دادن به جنگ هشت ساله و دیگری مسئله برجام. برای اینکه مثال 
را ملموس تر کنیم، یک مثال از دوره جنگ می زنیم. در زمان جنگ برخی مخالف 
پایان دادن به آن بودند و درکی از واقعیت موجود نداشتند، اما کسانی هم بودند 
که به درستی دریافته بودند وضعیت و شرایط واقعی ایران چگونه است. یکی از 
آن افراد تیزبین، فرمانده کل کنونی نیروهای مسلح کشور، سرلشکر باقری است 
که در مصاحبه ای به واقعیت موجود اشــاره کــرده بود و جان کلام این بود که 
شعارمان با توان مان همخوانی نداشت و خردمندی در پایان دادن به جنگ بود. 
امروز هم برجام و کنوانســیون هایی مانند اف ای تــی اف و پالرمو و... باید به دید 
مسئله نگاه شوند و با روش های خردمندانه و بهینه حل شوند. این مسئله نشان 
می دهد هر فردی چقدر توان نیفتادن در دام «برآورد اشــتباه» را دارد. اساســا، 
«بیش برآوردی» ســبب قطع ارتباط با واقعیت می شود و در بلندمدت، به روند 
توسعه و حتی روند روزمره کشــور آسیب می رساند. داستان شیر در قفس هم 
نکته مهمی دارد؛ سیاست مدار توســعه گرا باید از پدیده «خود-تعریف سازی» 
بپرهیزد. اینکه خودش برای شــاخص های اندازه پذیــر خوش تعریف در جهان 
امروز، مانند شــاخص های توســعه و اقتصاد، تعریفی ارائه دهد و بعد با آن و 
با خط کشــی که خودش به میل خودش مدرج کــرده، اندازه گیری کند و نتیجه 
دلخواه را بگیرد. به این کار خم کردن اســتانداردها یا دست کاری نمودارها هم 
می گویند. در داستان قله کوه هم نکته ای ظریف نهفته است؛ اینکه بدانیم کجا 
هستیم و در چه جغرافیایی ایستاده ایم. ظرفیت ها و محدودیت های ما چیست. 
معمولا سیاســت مداران پوپولیست یا توسعه ستیز دو آینه در دست دارند؛ یکی 
آینه ای که خودشــان را می بیننــد و بزرگ نمایی می کنند و دیگــری آینه ای که 
دیگران را می بینند و کوچک نمایی می کنند. کشــورهای رقیب و مشکلات را دور 
و ریز می بینند و در مقابل، خودشــان و توانایی ها و احیانا دستاوردهای شــان را 
نزدیک و بزرگ می بینند. امکان بســط این خطا کــه در مقیاس های بین المللی 
سبب شده کشورها به ورطه جنگ بیفتند یا به ورطه تنش سازی، وجود ندارد، اما 
هنر رئیس جمهور باید این باشد که به خودش و کشورش و به دیگران با یک آینه 
تخت نگاه کند تا دچار بزرگ نمایی و کوچک نمایی خودش یا دیگران نشــود و از 

همه چیز تصویر واقعی با مقیاس واقعی در دست داشته باشد.
در پایان، بار دیگر تأکید می کنیم که هدف ما نه خط دهی به کسی برای کنش 
سیاسی اســت، و نه حمایت از کسی. جان کلام ما این است که به دور از نام ها 
و عنوان ها و دســته بندی ها، خط کش و دماســنج استاندارد توسعه را در دست 
بگیرید و برمبنای آن تشــخیص دهید که چه کنید. معیار را «توســعه ایران» و 
«منافع ملی» بگیرید و بدانید. این جمله شکسپیر را هم فراموش نکنید که خیال 

خوبی ها درمان بدی ها نیست؛ بلکه صدچندان بر زشتی آنها می افزاید.

مسیر آینده ایران
چشم انداز توسعه و تحول در برابر ایستایی و انزوا

۴۵ ســال از انقلابی که قرار بود علاوه بر آبادکردن زندگی دنیوی در عین 
حال، زندگی اخروی شــهروندان را نیز بســازد، می گذرد. در چهار دهه 
گذشته، سرعت تحول و پیشرفت علمی و فناورانه در جهان بی سابقه بوده و این 
دگرگونی های چشــمگیر در حوزه های مختلف علم و فناوری، در مقیاس تاریخ 
جهان نیز بی نظیر عنوان شــده است؛ به طوری که فناوری اطلاعات و ارتباطات، 
هوش مصنوعی و دیجیتال ســازی، مرزهای پیشــرفت بشری را مدام بازتعریف 
می کنند. هرگونه ســاختار حکمرانی که در چارچوب تعاریف عرفی از حکومت 
بگنجد، ولو در قاره آفریقا یا شــرق دور آسیا باشــد، در پی توسعه، رشد، جذب 
ســرمایه گزاری خارجی، انباشــت ثروت و در این راســتا ارتباط مؤثر با جامعه 
جهانی است. برای مثال، کشور کوچک آفریقایی رواندا که در دهه ۱۹۹۰ میلادی 
شاهد جنگ داخلی خانمان سوز بود، دست کم در هشت سال گذشته نرخ رشد 
اقتصادی هفت، هشت درصدی را تجربه کرده و آمار۶۰درصدی جمعیت فقیر 
کشور در دهه نخست سال ۲۰۰۰، اینک به ۳۸درصد کاهش یافته است. همین 
امر برای اتیوپی، ســاحل  عاج و ســنگال نیز صادق است که با نرخ رشد ثابت و 
مستمر هشت درصدی، شاهد کاهش فقر و افزایش خدمات رفاهی بوده اند. با 
اینکه این کشورها همچنان راه درازی را در نیل به استانداردهای جهانی توسعه 
و رفــاه در پیش دارند، اما دولت های   آنها علی رغم شــاخص بالای فســاد، در 
موقعیتی به مراتب بهتر از ما ایستاده اند  و از لزوم تکاپو و دغدغه مند بودن برای 
نیل به توسعه پایدار و روابط پویا با جامعه جهانی آگاه هستند. امروزه رواندا با 
رتبه ۵۲ در میان ۱۸۰ کشور، بهترین شاخص فساد در آفریقا را دارد. در عین  حال، 
اتیوپــی در رده ۱۲۲ و کنیــا در رده ۱۲۸ جهانی از میان ۱۸۰ کشــور، همچنان از 
جمهوری اسلامی ایران که در رده ۱۵۰ در میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته، وضعیت 

بهتری را از آن خود کرده اند.
کشــوری همچون ایران با آن پیشــینه قدرت فرهنگ ساز و مسیر ساز، امروزه 
در جهانی که شتاب بی ســابقه و تصاعدی در چابک سازی  سبک حکمرانی به 
واســطه رقابت های متنوع و همه جانبه برای نیل به رشــد و توسعه در جریان 
اســت، در موقعیتــی قرار گرفته که خطر تصاحب قوه اجرائی کشــور توســط 
جریانی با ادراکی ســطحی و منعزل از مقتضیات محیطی، مشــهود است. در 
شــرایطی که پنجره فرصت برای دستیابی به مسیر توسعه پایدار به طور مداوم 
در حال تنگ شــدن و بسته شــدن اســت، جریان مذکور و زعمای فکری شان در 
سخنگاه ها ، علنا بر لزوم اجتناب از توسعه و رشد شاخص رفاه ایرانیان پافشاری 
می کنند. این نوع نگرش و ایدئولوژی ضد منافع ملی، ابعاد مختلفی از خطرات 

را در پی خواهد داشت.
در حالی که کشــورها در حال رقابت  اند تا بلکه ذره ای بر اسیتلا و برتری خود 
در ترقی و توســعه بیفزایند، ایران در یک دوراهی خطرناک قرار گرفته اســت. 
کشــورهای منطقه مانند عربســتان ســعودی، ترکیه و حتی عراق به ســرعت 
درحال اســتقبال از آینده فناوری هــای نوین، ســرمایه گذاری های راهبردی در 
حوزه های گوناگون  یا به دنبال جذب ســرمایه گذاری های خارجی هنگفت برای 
بهبود و به روزکردن زیرساخت هایشــان هستند، اما ایران با تهدید احتمالی یک 
تغییر سیاســی چشــمگیر مواجه است که می تواند کشــور را به عقب تر براند. 
در صورتی کــه این جناح قدرت را در ایران به دســت گیرد، به طور بالقوه دوران 
جدیــدی از واپس گرایــی، تعصبات بی پشــتوانه و انزوا را آغــاز خواهد کرد و 
دوقطبی بین سبک  زندگی اکثریت جامعه و شیوه حکمرانی حاکمان به مراتب 

برجسته تر خواهد شد.
چنانچه ایــران نتواند همگام با پیشــرفت همســایگان و رقبای منطقه ای 
خــود حرکت کند، این امر می تواند تهدیدات جــدی ای را متوجه امنیت ملی و 
حاکمیت کشور کند. در ســال ۲۰۲۳ اندازه اقتصاد عربستان سعودی ۲.۵ برابر 
اقتصاد ایران و اندازه اقتصاد ترکیه ۱.۵ برابر ایران برآورد شد. طبیعتا این تفاوت 
اقتصادی به عربستان سعودی و ترکیه منابع مالی بیشتر، قدرت چانه زنی بالاتر 
و نفوذ بیشــتر در اقتصاد و امور بین المللی را می دهد. رتبه عربســتان سعودی 
در شــاخص پیچیدگی اقتصادی نیز بالاتر از ایران اســت. این شاخص معیاری 
است از توانمندی تولیدی یک کشور که در سبد صادراتی آن منعکس می شود 
و نشــان دهنده ظرفیت بیشــتر برای تولید محصولات و خدمات پیچیده است. 
این برتری فناوری و نوآورانه به عربستان سعودی اجازه می دهد تا در بازارهای 
جهانــی، رقابتی تر عمل و شــکاف اقتصادی با ایران را بیشــتر کنــد. نابرابری 
اقتصادی بین ایران و عربســتان ســعودی به نفوذ سیاسی و دیپلماتیک بیشتر 
عربستان سعودی چه در ســطح منطقه ای و چه در سطح جهانی تبدیل شده 
است. با در نظر داشتن این وضعیت، ایران برای پیگیری اهداف سیاست خارجی 
خــود دچار محدودیت اســت و نفوذ منطقه ای تهران تضعیــف  یا محدود به 
گروه های نیابتی،  می شــود. چنین مختصاتی  به طور بالقوه امنیت ملی کشور را 

به خطر می اندازد.
رقبای منطقه ای ایران،  کشورهای جدید التأسیس  با قدرت مالی بیشتر برآمده 
از درک واقعیت های اقتصاد سیاسی جهان، در پی تاریخ سازی برای خود هستند. 
در این راستا، چون گمان برده اند که شرایط ضعف اقتصادی و سیاسی و انزوای 
بین المللی ایران  از قدرت مانو ر تهران کاســته، چشم طمع به خاک ایران را نیز 
پیدا کرده اند. همین ها با سرمایه گذاری های کلان در فناوری های نوین و توسعه 
تنیدگی های اقتصادی  خود با گلوگاه های مالی و تجاری در جهان، بر توانمندی 
اقتصــادی خود و بنابراین نفوذ سیاسی شــان در مجامــع جهانی و بین المللی 
افزوده اند؛ جایی که تفکر محافظــه کار ،  اعتقادی به حضور ایران ندارد، چرا که 
ذهن ایرانی را مستعد فریب خوردن می بیند. در حالی که عربستان سعودی سالانه 
۲۰ میلیارد دلار به ســرمایه گذاری در هوش مصنوعی اختصاص داده و امارات 
متحده عربی نیز در پی تبدیل شــدن به قطبی در این حوزه اســت، سودجویان 
از ایران در شــرایط منزوی، دغدغه کاهش سرعت اینترنت و فیلتر کردن هرچه 
شــدیدتر این عرصه بنیادین را دارند و در کنار موضوع پوشــش شــهروندان، از 
چنین منشی  به عنوان عمق راهبردی یاد می کنند. چنین عمق راهبردی و سبک 
حکمرانی ای  بی تردید شهد شیرین رضایت و خشنودی همسایگان ایران، رقبا و 

دشمنان توسعه کشور را به همراه خواهد داشت.
بــدون تردیــد، فرصت هــای از دســت رفته ایــران، برآمــده از کارشــکنی  
ســوپر انقلابی ها، به این سادگی باز نخواهد گشت. خود انقلابی پندارها اغلب از 
درک این واقعیت عاجزند که انقلابیون اصیل، در اصل مصلحان ژرف اندیشــی 
هســتند که در نبرد با بی تحرکی و رکود، در پی چشــم انداز ترقی و رشــد تقلا 
می کنند. تنها با اتخاذ رویکردی واقع گرا، تخصص محور، دانش بنیان و ترقی خواه 
می توان از  افتادن در ورطه فلاکت اجتناب  و مسیر پیشرفت را هموار کرد. چنین 
رویکرد و مســیری را می توان به کارآزموده تریــن چهره های حوزه حکمرانی و 
سیاست سپرد؛ افرادی که شناخت عمیقی از واقعیت های پیچیده روابط جهانی 
دارند. تفکری که نه تنها با ظرایف اجرائی در ســطح کلان آشناســت، بلکه به 

ژرفای مسائل حکمرانی در کشوری همچون ایران نیز واقف است.
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 انسان بودن در عصر هوش مصنوعی
هوش مصنوعی در ســال های گذشــته جهش های خیره کننده ای داشــته 
اســت. الگوریتم ها اکنون کارهایی را انجام می دهند که همیشــه در انحصار 
انسان ها بوده است. سروصداهای گیج کننده زیادی د رمورد پیامدهای اقتصادی 
وجود دارد: هوش مصنوعی ما را به شــدت مولد خواهد کرد. هوش مصنوعی 
مشاغل ما را خواهد دزدید! با این حال، ظهور هوش مصنوعی پیشرفته، سؤال 
بزرگ دیگری را مطرح می کند که بســیار کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت: 
چگونه هوش مصنوعی احســاس ما را از معنای انسان بودن تغییر می دهد؟ 
در مواجهه با ماشــین های هوشــمندتر، آیا ما هنوز خاص هســتیم؟ بشریت 
همیشه خود را در جهان منحصر به فرد می دیده است. هنگامی که بحث تضاد 
با حیوانات پیش می آید، ما به اســتفاده خــود از زبان، عقل و منطق به عنوان 
صفات تعیین کننده اشــاره می کنیم. پس چه اتفاقی می افتد هنگامی که تلفن 
همراه شــما ناگهان در این کارها بهتر از شــما عمل می کنــد؟ اگر دقت کرده 
باشــید، هر زمان که در مورد پیشــرفت هوش مصنوعی بحث می شود، مردم 
اغلب حالت تدافعی می گیرند و صحبت ها به ســمت کاری کشــیده می شود 
که هوش مصنوعی هنوز نمی تواند انجام دهد، گویی می خواهیم به خودمان 
اطمینان دهیم که هیچ چیز واقعاً تغییر نکرده است. با هر پیشرفت جدید، این 
جمله شــنیده می شود: «این هوش واقعی نیســت، فقط تقلید و تطبیق الگو 
است». با نادیده گرفتن این واقعیت که انسان ها نیز از طریق تقلید یاد می گیرند، 
و ما ســهم خود را از اکتشافات معیوب و ســوگیری ها و میانبرهایی داریم که 
به خوبی از اســتدلال عینی فاصله دارند، این نشان می دهد که اگر انسان ها از 
فناوری های جدید احســاس خطر می کنند، چیزی بیش از امنیت حقوقشــان 
است. شاید مردم در مورد چیزی عمیقاً شخصی، یعنی حس هویتشان نگرانند. 
اگر احساس منحصر به فرد  بودن مردم تهدید شود، آیا آنها سعی خواهند کرد 
با تغییر معیارهایشان برای آنچه به معنای انسان بودن است، خود را از رقبای 
جدیدشــان متمایز کنند؟ ما در یک دوره تحولی هســتیم کــه فناوری درحال 
ایجــاد موج هــای قابل توجهی اســت و زندگی روزمره مــا را تغییر می دهد. 
چگونه می توانیم از طریق اتوماســیون رفاه خود را افزایش دهیم بدون اینکه 
مــردم را فاقد درآمد یا هدف بگذاریم؟ چگونه می توانیم سیســتم های هوش 
مصنوعی آینده را قوی تر کنیم، به گونه ای که بدون خراب شــدن یا هک شــدن، 
آنچــه را که می خواهیــم انجام دهند؟ آیا ماشــین ها در نهایت در همه کارها 
از ما پیشــی می گیرند و جایگزین انســان ها در بازار کار می شــوند؟ آیا هوش 
مصنوعی به شــکوفایی زندگی کمک می کند یا به ما قدرتی بیشــتر از توانمان 
می دهد؟ ماشین های هوشمند در هر صنعتی اختلال ایجاد می کنند که یادآور 
تأثیر انقلابی اینترنت در دهه ۹۰ اســت. اینترنت به دلیل دسترسی آسان برای 
همه، محبوبیت به دســت آورد و اکنون شــاهد نفوذ ماشین های هوشمند به 
حوزه هــای غیرفناوری هســتیم. این تغییــر قابل توجه باعــث ارزیابی مجدد 
مهارت های ما می شــود. مجمع جهانی اقتصاد پیش بینــی می کند که بیش 
از۴۰ درصد از مهارت ها و میلیاردها شغل به  دلیل فناوری جدید تغییر خواهد 
کرد. بنابراین، یادگیری و ســازگاری فقط ارزشمند نیســت، آنها کاملا ضروری 
هســتند. درحالی که از جزئیات پیچیده آینده دوریم، می توانیم افراد عادی را با 
مهارت هایی برای هدایت این تغییرات توانمند کنیم. در دنیای امروز، این صرفا 
در مورد حفظ شغل نیســت، در مورد داشتن مهارت های مناسب است - درک 
اینکه مهارت در هر چیزی ثبات را تضمین می کند. با کسب مهارت های جدید، 
می توانید موقعیت خود را حفظ کنید، حتی اگر ماشــین ها وظایف بیشــتری را 
بر عهده گیرند. ما هنوز هم شــاهد تقاضای زیادی برای افرادی هســتیم که در 
تعاملات بین فردی برتر هستند -افرادی که دارای ذهنیت قوی، تفکر انتقادی، 
تفکر سریع، کنجکاوی، سازگاری، خلاقیت و کار گروهی عالی اند. این مهارت ها 
در عصر ماشین های هوشمند بسیار مهم تر از همیشه هستند. در دنیای هوش 
مصنوعــیِ همه جا حاضر و توانــا، مهارت های بین فردی به طــور فزاینده ای 
مورد توجه کارفرمایان قرار می گیرد. با ایمان به رابطه مشــترک بین انسان ها و 
ماشین های هوشمند - نه یک رویارویی- شرکت ها باید هم روی افراد عادی و 
هم در فناوری ســرمایه گذاری کنند. والدین همراه با معلمان، نقش مهمی در 
آماده سازی کودکان برای آینده تحت سلطه ماشین های هوشمند دارند. وقت 
آن رسیده که به طور جمعی سفر هوش مصنوعی را آغاز کنیم و خود را برای 

هر چالش و نوآوری که سر راه ما قرار می گیرد، آماده سازیم.

 تکامل هوش مصنوعی و تأثیر آن بر خلاقیت
هــوش مصنوعی از زمان پیدایش خــود راه طولانی را طی کرده و از هوش 
محدود به هوش عمومی تکامل یافته است. در ابتدا هوش مصنوعی، محدود 
به انجام وظایف خاص، مانند بازی شــطرنج یا پــردازش زبان بود. با این حال، 
با پیشــرفت در یادگیری ماشین و شــبکه های عصبی عمیق، هوش مصنوعی 
اکنون قادر به انجام وظایف پیچیده تر و خلاقانه تر است. ظهور چنین ابزارهای 
قدرتمنــد هوش مصنوعی این ســؤال را ایجاد می کند کــه: در عصر خلاقیت 
مصنوعی، یک خالق یا کارگر دانش بودن به چه معناست؟ خلاقیت مصنوعی 
که به عنوان خلاقیت محاســباتی نیز شــناخته می شــود، یک زمینه تحقیقاتی 

چند رشــته ای اســت که هدف آن طراحی برنامه هایی بــا قابلیت خلاقیت در 
سطح انســان اســت. خلاقیت مصنوعی یک فضای مرزی جدید بین ماشین و 
انسان، بین بهره وری و خلاقیت است که زندگی میلیاردها کارگر را در سال های 
آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد. برخی از مشاغل جایگزین خواهند شد، برخی 
دیگر افزایش خواهند یافت و بسیاری دیگر به روشی غیرقابل تشخیص دوباره 
اختراع خواهند شــد. برای ســال های متمادی، هوش مصنوعیِ مولد توســط 
تعدادی از عوامل محدود شــده بود. اجرای آن مدل ها دشوار و پرهزینه بود و 
برای مدیریت منابع محاسباتی و جلوگیری از تنگناها، به سازماندهی حجم کار 
پیچیده ای نیاز داشت و تنها سازمان هایی که سرمایه زیادی داشتند می توانستند 
هزینه گزاف استفاده از رایانش ابری را بپردازند. اما همه چیز به سرعت در حال 
تغییر اســت. تکنیک های جدید، داده های بیشتر، قدرت محاسباتی ارزان تر– ما 
به نقطه ای رسیده ایم که هر توسعه دهنده ای اکنون می تواند یک برنامه هوش 
مصنوعی از خود بســازد. با هزینه ای مقرون به صرفه تر، این برنامه ها می توانند 
مشــکلات را حل کنند، ایده های جدیدی ارائه دهنــد و روش کار ما را متحول 
کنند. اما یک تفاوت اساســی بین خلاقیت انســان و خلاقیــت مبتنی بر هوش 
مصنوعی وجود دارد؛ این دومی از تضاد تکاملی ذهن و جهان نشأت نمی گیرد. 
مدل های هوش مصنوعی حاوی واقعیت نیســتند. آنها بر انتزاع آماری پیچیده 
داده هــای دیجیتال تکیه دارند. این امر اهمیــت خلاقانه آنها در دنیای واقعی 
و ظرفیــت آنها برای تولیــد لحظات «یوریکا» را محــدود می کند. برای متمایز 
کــردن خلاقیت مبتنی بر هوش مصنوعی از خلاقیــت قدیمی، اصطلاح جدید 
خلاقیت عمومی به کار گرفته شــده و این واقعیت را رســمیت می بخشــد که 
در حالی که مدل های هوش مصنوعی قادر به برانگیختن افکار جدید هســتند، 
با داده های اساســی که روی آنها آموزش دیده اند محدود می شوند. از این  رو، 
می توانیم در آینده منتظر انفجاری در خلاقیت عمومی باشــیم. خطری که در 
اینجا وجود دارد این است که استفاده روزافزون ما از هوش مصنوعی می تواند 
باعث شود که ما بیش از حد یکسان فکر کنیم که منجر به کاهش تنوع شناختی 
و افزایش تنگنای فرهنگی می شــود. در این سناریو، جوامع در هنجارهایی که 
اعمال می کنند ســخت تر می شوند و تحمل کمتری دربرابر انحراف از وضعیت 
موجــود دارند. تهدید فقــط فیلم ها، تلویزیون، کتاب ها و هنرهای تولید شــده 
توســط هوش مصنوعی نیست. در آینده، خانه  های که در آنها زندگی می کنیم، 
ماشــین هایی سوار می شویم و مجبور نیستیم آنها را برانیم و فضاهای عمومی 
مشــترک ما، همگی توسط هوش مصنوعی شکل خواهند گرفت. ممکن است 
ببینیم که تفکر ما تحت فشــار محیط ها و تجربیات مشــابه، همگن می شــود؛ 
این یکسانی، بیشــتر ما را در معرض خطر یک مارپیچ عمومی قرار می دهد که 
بسیار نگران کننده است. در عین حال، ابزارهای هوش مصنوعی اغلب به عنوان 
سکوی پرشــی برای خلاقیت انســان در سطح بعدی دیده می شــوند. آیا این 
ابزارها به ما کمک خواهند کرد که به عنوان یک گونه خلاق زنده بمانیم و رشد 
کنیــم؟ یا آنها ناقوس مرگ خلاقیت هســتند؟ آیا می توانیم از هوش مصنوعی 
لــذت ببریم و همچنان خلاقیت را حفظ کنیــم؟ هرچند ایجاد تعادل و تطبیق 
خلاقیت انسان با هوش مصنوعی به سادگی پیاده روی منظم در طبیعت نیست 

ولی احتمالا کمک کننده خواهد بود.

 ماتریس خلاقیت مصنوعی
دو مکتب فکری در مورد خلاقیت مصنوعی وجود دارد. اولین مورد، هوش 
مصنوعی را راهی برای تقویت خلاقیت انسان تصور می کند -یک همراه خلاق، 
برای ایجاد الهام، پیشــنهاد ایده ها و غلبه بــر موانع خلاقانه. اما دیگران، رویای 
هــوش مصنوعی قادر به تقلید از خلاقیت انســان را در ســر می پرورانند- یک 
متفکر خلاق مســتقل که می تواند به تنهایــی کار خلاقانه بدیع را به طور کامل 
فرموله و تولید کند. خودِ خلاقیت، اغلب به عنوان «اکتشافی» یا «تحول آفرین» 
توصیف می شــود. خلاقیت اکتشافی فرایند جســت وجو در فضای خلاقانه ای 
اســت که قوانین خاصی بر آن حاکم اســت. خلاقیت تحول آفرین فرایند تغییر 
قوانین و در نتیجه ایجاد فضای خلاقانه جدید است. برنامه های کاربردی هوش 
مصنوعی را می توان بر اســاس دیدگاه آنها (افزایش یا تقلید از خلاقیت انسان) 
و هــدف آنها (خلاقیت اکتشــافی یا تحول آفرین) طبقه بندی کرد. با اســتفاده 
از ایــن دو محــور می توانید یک ماتریس ســاده از برنامه های هوش مصنوعی 
ایجاد کنید. با این مقدمه ای که گفته شــد، می خواهم به این نکته اشــاره کنم 
که ابزارهای هوش مصنوعی چه اکتشــافی باشند یا تحول آفرین، چه خلاقیت 
انســان را تقویت کنند یا از آنها تقلید کنند، از نوشــتن محتــوا گرفته تا بازی، از 
موســیقی گرفته تا بازاریابی یا کدنویســی و تولید ویدیو، هیچ مقوله ای وجود 
ندارد کــه با ظهور هوش مصنوعی مولد تغییر شــکل ندهد. حــال این تغییر 

پارادایم برای خالقان و دانش ورزان چه معنایی دارد؟

 بازاندیشی خلاقیت
هــوش مصنوعی مولد به ســرعت صنایع خلاق را متحــول می کند و ابزار 
قدرتمندی را برای کســب و کارها ارائه می کند تا فرایندهای تولید محتوای خود 
را بهبود بخشــند. با این حال، این فناوری دانشــجویان و متخصصان جوانی را 

که به  دنبال ورود به این صنایع هســتند به ویژه در مورد از دســت دادن بالقوه 
خلاقیت شــخصی به چالش می کشــد. همانطور که این فناوری پیشرفته تر و 
توانمندتر می شود، تصورات ســنتی ما را در مورد معنای خلاق بودن زیر سؤال 
می بــرد. هوش مصنوعی وظایفی را بر عهده می گیرد که زمانی تصور می شــد 
در حوزه انحصاری تولیدکنندگان محتوای انســانی است و سؤالاتی را در مورد 
اینکه آیا این فناوری خلاقیت انسان را افزایش می دهد یا به طور کلی جایگزین 
آن می شود، ایجاد می کند. آیا ما در آستانه یک آخرالزمان خلاق هستیم یا آینده 
هوش مصنوعی و خلاقیت، همکاری و نوآوری اســت؟ در گذشــته، خلاقیت 
به عنوان یک تلاش منحصربه فرد انســانی در نظر گرفته می شد. توانایی تولید 
ایده های جدیــد و نوآورانه، یک تمایز کلیدی برای کســب وکارها و یک دارایی 
ارزشمند برای افرادی بود که به  دنبال موفقیت در صنایع خلاق هستند. با ظهور 
هوش مصنوعی مولد، این پویایی در حال تغییر اســت. هوش مصنوعی مولد از 
الگوریتم هایی بــرای تولید خودکار محتوا مانند متن، تصویر یا ویدیو اســتفاده 
می کند. با وارد کردن داده ها و دستورالعمل ها، هوش مصنوعی می تواند محتوا 
را با سرعت و مقیاس بی سابقه ای تولید کند و به کسب وکارها ابزار قدرتمندی 
برای بهبود فرایندهای تولید محتوا ارائه دهد. همچنین این فناوری، پتانســیل 

تضعیــف خلاقیت شــخصی را دارد. با اتکای بیش از حد بــه هوش مصنوعی 
مولد، افراد ممکن است توانایی توسعه ایده های منحصر به فرد خود را از دست 
بدهند، یا برای انطباق با انواع محتوایی که هوش مصنوعی می تواند تولید کند، 
تحت فشار باشند. بدون شک توانایی هوش مصنوعی مولد، مشاغل خلاقانه را 
متزلزل می کند، و ما در تغییر، عــدم اطمینان و بیگانگی که آنها دامن می زنند 
غرق می شــویم. این یک چالش مهم برای کسانی اســت که به  دنبال ورود به 
صنایع خلاق هســتند. برای موفقیت در این زمینه ها، افراد باید ایده های جدید 
و نوآورانه ای تولید کنند که از بقیه متمایز باشــد. اگر ما شروع به ارزش گذاری 
و محافظــت از ویژگی هایی نکنیم که ما را انســان می کنــد، هوش مصنوعی 
خلاقیت ما را می کشــد. اگرچه هوش مصنوعی می تواند ابزار ارزشمندی برای 
تقویت فرایندهای تولید محتوا باشــد، اما نبایــد آن را جایگزینی برای خلاقیت 
فردی بدانیم. در عوض، باید یاد بگیریم که با اســتفاده از هوش مصنوعی مولد 
و پرورش خلاقیت انســان تعادل برقرار کنیم. یکی از راه های نزدیک شــدن به 
این چالش، استفاده از هوش مصنوعی مولد برای تکمیل خلاقیت است. افراد 
به جای تکیه بر هــوش مصنوعی برای تولید محتــوا، می توانند از آن به عنوان 
نقطه شروع اســتفاده کنند و سپس، دیدگاه ها و بینش های منحصر به فرد خود 

را بــرای اصلاح و ارتقای محتــوا اعمال کنند. رویکرد دیگر می تواند اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی مولد به عنــوان ابزاری بــرای الهام و ایده باشــد. هوش 
مصنوعــی می تواند مقادیر زیادی از داده ها را برای شناســایی الگوها و روندها 
تجزیه و تحلیل کند و بینش های ارزشمندی را در اختیار افراد قرار دهد تا در کار 
خود از آنها اســتفاده کنند. با اســتفاده از هوش مصنوعی برای تولید ایده های 
جدید، سازندگان می توانند تفکر خود را گسترش دهند و از دیدگاه های جدیدی 
به کار خود بپردازند. هوش مصنوعی مولد با خودکارســازی کارهای ســاده و 
افزایش پتانســیل خلاقانه، سازندگان را توانمند می کند. این اتوماسیون به افراد 
اجــازه می دهد تا بر روی کارهــای با ارزش تمرکز کنند، انــرژی خود را صرف 
اصــلاح و شخصی ســازی کار خود کنند و نوآوری و رشــد اقتصادی را هدایت 
کننــد. با این حال، آگاهــی از محدودیت های بالقوه هــوش مصنوعی مولد نیز 
ضروری اســت. در حالی که فناوری می تواند ســرعت و کارایــی تولید محتوا را 
افزایش دهد، جایگزینی برای خلاقیت انســان نیست. هوش مصنوعی به جای 
جایگزینی، به عنوان یک همراه خلاق در حال ظهور اســت، پتانســیل انسانی را 
افزایش می دهد و محیطی مشارکتی را تقویت می کند. همانطور که اتوماسیون 
وظایــف معمول را به عهده می گیرد، تقاضا بــرای خلاقیت و مهارت های نرم 
در محل کار در حال افزایش اســت. درک و تعامــل با فناوری هوش مصنوعی 
در ســطح پایه به یک پیش نیاز برای متخصصان در سراســر صنایع تبدیل شده 
است. بنابراین ظهور هوش مصنوعی مولد، لزوما تهدیدی برای خلاقیت انسان 
نیست، بلکه فرصتی برای تقویت و گسترش آن است. افراد می توانند با کار در 
کنــار هوش مصنوعی، تکنیک ها و رویکردهای جدیدی را بیاموزند که می تواند 
به آنها کمک کند تا ایده های نوآورانه تر و تأثیرگذارتری تولید کنند. همانطور که 
مدیر عامل مایکروســافت گفته است: «هوش مصنوعی جایگزین انسان نیست، 
بلکه تقویت نبوغ انســان از طریق فناوری هوشمند است». با پذیرش این طرز 
فکر و استفاده از قدرت هوش مصنوعی، می توانیم سطوح جدیدی از خلاقیت 
و نوآوری را باز کنیم و در عین حال، اصالت و احساســاتی را که آثار خلق شده 
توســط انســان ها را خاص می کند، حفظ کنیم. آینده هوش مصنوعی مولد در 
مشــارکت هماهنگ بین انسان و ماشین نهفته است. این همکاری فرصت های 
خلاقانه جدیدی را باز می کند و مرزهای تخیل انسان را بازتعریف می کند. افراد 
می تواننــد با یادگیری چگونگی ایجاد تعادل بین اســتفاده از هوش مصنوعی 
و پرورش خلاقیت شــخصی، در دنیایی که به طور فزاینــده ای مبتنی بر هوش 
مصنوعی اســت، پیشــرفت کنند. در نهایــت، کلید موفقیــت در صنایع خلاق، 
مشــارکت مؤثر هوش مصنوعــی مولد در فرایند خلاقانه فــرد و در عین حال، 
حفظ تمرکز قوی بر خلاقیت شــخصی خواهد بود. خلاصه اینکه، تعیین نقش 
هوش مصنوعی در کارهای خلاقانه، مســئولیتی اســت کــه به طور جمعی بر 
دوش مشــاغل و جامعه است. با این حال، یادآوری این نکته ضروری است که 
خلاقیت فراتر از بهره وری و سودآوری صرف است و بیشتر در مورد آوردن معنا 
و خوشــبختی به زندگی ماست؛ به گفته  پابلو پیکاسو: «هدف هنر این است که 
غبــار زندگی روزمره را از روح ما پاک کند». بنابراین، اجازه دهید از قابلیت های 
هوش مصنوعی برای ارتقای تلاش هــای هنری مان و غنی تر کردن زندگی مان 
استفاده کنیم و در عین حال، دائما جنبه انسانی را که به هنر و محتوا جذابیت 

منحصربه فرد می بخشد، تصدیق کنیم.

 آینده خلاقیت
در تابلوی پیشرفت بشر، خلاقیت همیشه قلم مویی بوده است که رنگ های 
پر جنب وجــوش را بر بوم نوآوری می کشــد. از ابتدا، گونــه ما به جرقه خلاق 
ذاتی خود برای حل مشــکلات، اکتشــافات و پیشرفت تمدن تکیه کرده است. 
امروز که در پرتگاه یک انقلاب تکنولوژیکی جدید ایستاده ایم، شاهد یک تغییر 
الگو در شــیوه خلق و نوآوری خود هســتیم. فناوری، با قابلیت های روزافزون 
خود، درحال تبدیل شــدن به یک شــریک جدایی ناپذیر در تلاش های خلاقانه 
ما اســت که ماهیت خلاقیت را تغییر می دهد و فرصت های بی ســابقه ای را 
برای نوآوری باز می کند. پیشــرفت های اخیــر بحث هایی را درمورد احتمالات 
آینده برانگیخته اســت - آیا هــوش مصنوعی می تواند اختــراع کند؟ هوش 
مصنوعی مولد ظرفیت چشمگیری برای تولید آثار خلاقانه دارد که به سختی 
قابل تشــخیص است. آیا این یک موهبت الهی است یا زنگ خلاقیت انسان به 
صدا درمی آید؟ از یک ســو، الگوریتم های هــوش مصنوعی می توانند به تولید 
ایده هــای جدید و خودکارســازی بخش هایی از فراینــد خلاقانه کمک کنند و 
به خلق آثار خلاقانه و ارزشــمند منجر شــوند. اما از ســوی دیگر، این نگرانی 
وجــود دارد که هوش مصنوعی بتواند به طور کلی جایگزین خلاقیت انســان 
شــود و درنتیجه، باعث از دست رفتن مشاغل و یکسان سازی آثار خلاق شود. 
اگر هوش مصنوعــی بتواند خلاقیت های باکیفیت تولیــد کند، آیا هنوز نیازی 
به خالقان انســانی وجود دارد؟  شاید می ترســیم که هوش مصنوعی آن قدر 
پیشــرفته شــود که قادر به تولید آثار خلاقانه ای برتر از آثار خلق شــده توسط 
انسان باشد. در این ســناریو، هنرمندان و نویسندگان انسانی منسوخ می شوند 
و صنایــع خلاق غیرقابل تشــخیص تغییر می کنند. با وجود این پیشــرفت ها، 
بعید اســت که هوش مصنوعی هرگز به طور کامل جایگزین خلاقیت انســان 

شــود. اولا، خلاقیت یک ویژگی منحصر به فرد انســانی اســت کــه عمیقا در 
زیست شناســی و روان شناسی ما ریشــه دارد. این نتیجه، فرایندهای شناختی 
پیچیده و ضعیف اســت، مانند تشــخیص الگو، تداعی و ســنتز که به راحتی 
توسط ماشین ها تکرار نمی شوند. در حالی که هوش مصنوعی مطمئنا می تواند 
به روش های خاصی خلاق باشــد، بعید اســت که هرگز به طور کامل با عمق 
و وســعت خلاقیت انســان مطابقت داشــته باشــد. دوم، در هسته خلاقیت، 
توانایــی بیان احساســات و تجربیات به شــیوه ای منحصر به فرد و شــخصی 
نهفته اســت. الگوریتم های هوش مصنوعی نمی توانند تجربیات و احساسات 
انســانی را که خلاقیت را القا می کنند، به درســتی درک کنند. لمس شخصی 
که خالقان انســان به کار خود می آورند ســطحی از اصالت را اضافه می کند 
که الگوریتم های هوش مصنوعی به ســادگی نمی توانند با آن مطابقت کنند. 
علاوه بر این، خلاقیت اغلب شــامل گرفتن حساسیت و تجربیات انسانی مانند 
احساســات، دیدگاه ها و تفاوت های فرهنگی اســت. در حالی که الگوریتم های 
هــوش مصنوعی را می توان برای شناســایی الگوها و تولید محتوا بر اســاس 
داده ها آموزش داد، اما نمی توانند حساسیت انسان را به همان روشی که یک 
انســان می تواند، درک کند. این امر باعث می شــود که هوش مصنوعی نتواند 
خلاقیت انســان را در خلق آثاری که از نظر احساســی با مخاطبان طنین انداز 
می کنــد، جایگزین کند. یکی دیگــر از دلایلی که هــوش مصنوعی نمی تواند 
جایگزین خلاقیت انســان شــود، کمبود تخیل و شــهود اســت. خلاقیت به 
توانایــی تفکر فراتر از آنچــه وجود دارد و تصور امکانــات جدید نیاز دارد که 
الگوریتم های هوش مصنوعی فاقد آن هســتند. آنها نمی توانند مفاهیم واقعا 
منحصر به فــرد و بدیع را ارائه دهند. ماهیت غیرقابل پیش بینی خلاقیت عامل 
دیگری اســت که آن را از هوش مصنوعی متمایــز می کند. خلاقیت می تواند 
غیرقابل پیش بینی و خود به خودی باشــد و شــامل جرقه های ناگهانی الهام، 
آزمایش و رویدادهای ناگوار باشــد. با این حال، الگوریتم های هوش مصنوعی 
با برنامه نویســی و داده هایی که روی آنها آموزش دیده اند، محدود شده اند و 
توانایــی واکنش به اطلاعات جدید را در زمان واقعــی ندارند، که تکرار کامل 
ماهیت غیرقابل پیش بینی خلاقیت انسان را غیرممکن می کند. همچنین مهم 
اســت که به یاد داشته باشــید که این فناوری خطاناپذیر نیست. گاهی اوقات 
ممکن است محتوای نادرســت یا گمراه کننده تولید کند، لذا بسیار مهم است 
که به ایــن فناوری با نگاهی انتقادی برخورد کنیــم و اطلاعات آن را با منابع 
اضافی بررســی کنیم تا از اعتبار آن اطمینان حاصل کنیم. در مجموع، هوش 
مصنوعی مولد جایگزینی برای نبوغ و بینش انســان نیست. برای دستیابی به 
نتایج واقعی و جذاب، هوش مصنوعی مولد باید توســط انســانی با تخصص 
در حوزه و تجربه زمینه ای، هدایت و پرورش یابد. با ارائه اعلان های مناســب، 
انســان می تواند به هوش مصنوعی مولد کمک کند تا به پتانســیل کامل خود 
برسد و نتایج چشم گیری ایجاد کند. بنابراین، در حالی که هوش مصنوعی مولد 
ابزاری فوق العاده قدرتمند است، اما هنوز هم یک ابزار است و برای درخشش 
واقعــی به خلاقیت، تخصص و تجربه انســانی متکی اســت؛ منتها یک ابزار 
صرف تلقی نمی شــود، بلکه به عنوان یک همکار و شریک در فرایند خلاقیت 
دیده می شــود. این مشــارکت پویا محیطی را ایجاد می کند که در آن نوآوری 

رشد کرده و ایده های پیشگامانه متولد می شوند.

 و اما سخن آخر
همان طــور که در آســتانه آینــده ای قرار داریــم که توســط فناوری های 
متحول کننده شــکل می گیرد، بدیهی اســت که خلاقیت و نــوآوری همچنان 
نیروی محرکه پیشــرفت خواهد بود. فناوری، به دور از کاهش ظرفیت انسان 
برای خلاقیت، قلمروهای ناشــناخته ای را برای بیان و حل مسئله باز می کند. 
یکــی از بزرگتریــن فرصت هایی که هــوش مصنوعی مولد به کســب وکارها 
و دولت هــا ارائــه می کند، تقویــت خلاقیت انســان و غلبه  بــر چالش های 
دموکراتیک کردن نوآوری اســت. به اعتقاد من، آینده متعلق به کســانی است 
که می توانند خود را تطبیق دهند، کســانی کــه می توانند از هوش مصنوعی 
برای تقویت آنچه را که در آن مهارت دارند اســتفاده کنند. همکاری مشترک 
بین انســان ها و هوش مصنوعی منجر به این می شــود که افــراد توانمندتر و 
مایل تر شوند تا فرصت های خلاقانه جدید ایجاد کنند و پروژه های جسورانه تر 
و بزرگتری نسبت به آنچه که در غیر این صورت دنبال می کردند، انجام دهند. 
همان طور که ما به آینده خلاقیت و نوآوری نگاه می کنیم، ضروری اســت که 
این رابطه همزیســتی بین فناوری و نبوغ انسان را در نظر بگیریم. با استفاده از 
قدرت تحول آفرین فناوری، می توانیم پتانسیل خلاقانه بی سابقه ای را باز کنیم 
و تغییــرات مثبتی را در صنایع، جوامع و کل جهان ایجاد کنیم. آینده خلاقیت 
یکــی از امکانات بی حد وحصر اســت، جایی که فناوری و تخیل انســان برای 
ایجاد نوآوری با هم همگرا می شــوند. این آینده ای اســت که در آن، خلاقیت 
برای همه قابل دسترســی اســت، جایی که در آن دیدگاه های گوناگون مورد 
تجلیــل قرار می گیرند، جایی که مرزهای آنچه ممکن اســت، مدام بازتعریف 
می شــوند. پس بیایید از این دوران تحول اســتقبال کنیم تا شاهد شاهکارهای 

خارق العاده خلاقیت پیش  رو باشیم.

فریدون علی مازندرانی  . حسن فتاحی  . مصطفی روستایی

در ایران طیف گسترده ای از مخاطرات طبیعی روی می دهد. این مخاطرات 
عمدتا در گروه مخاطرات زمین شــناختی، گروه مخاطرات آب و هواشــناختی، 
مخاطــرات دریایی یا تلفیقی از آنها قرار می گیرند. مخاطرات زمین شــناختی 
بیشــتر شــامل زمین لرزه، زمین لغزه و فرونشســت زمین اســت و مخاطرات 
آب و هواشــناختی نیز بیشتر شــامل بارش فرین (پدیده های شدید یا حدی یا 
Extreme)، پدیده هــای فرین متوالی (از جمله بارش برف شــدید و ســپس 
دمای بالا) دمای فرین، کمبود بارش، گرد و خاک و باد فرین می شــود. بسیاری 
از پدیده هــای فریــن آب و هواشــناختی در مدل های هواشناســی پیش بینی 
می شود اما برخی پدیده های فرین که هم از وضعیت جوی و هم از وضعیت 
زمین شــناختی متأثر می شــود، تاکنون با دقت و ســرعت مناسب در مدل ها 
دیده نشــده است. در مناطق کوهستانی از  جمله تهران بارش شدید باران در 
دوره گرم ســال به طوری که پیش  از  آن مدتی حوضــه آبریز رطوبت دریافت 
نکرده و پوشــش گیاهی نیز کم شــده باشد، سبب می شــود رسوبات سست 
دامنه کوه ها با رواناب مخلوط شــده و جریانی از آب، گل و قطعات ســنگی
(Debris Flow یــا آوار آب) از دره رودخانه هــا حرکت کند. این جریان به طور 
معمول دارای بار جامد بیش از ۵۰ درصد است و قدرت تخریب بسیار بالایی 
دارد. چون به طور معمول میزان رســوبات آواری (حاصل تخریب سنگ های 

سطح دامنه کوه) از آب بیشتر است، نام آن را آوارآب ترجمه کرده ام.

 رویداد آوارآب و دلایل آن
جریــان آوارآب مخلوط متراکمی از رســوب و آب اســت که تحت تأثیر 
جرم رســوب موجود در آن جریان دارد. رایج ترین قیاس این است که جریان 
آوارآب را به جریان بتون مرطوب تشبیه کنیم. نسبت رسوب به آب در جریان 
آوارآب بسیار متغیر است و در یک جریان آوارآب، این نسبت در طول جریان 
نیز ثابت نمی مانــد. ویژگی های یک جریــان آوارآب طبیعی با واکنش های 
بین ذرات رســوب و نسبت آب موجود تعیین می شود. شیب در منطقه آغاز 

آوارآب ممکن اســت حدود ۴۰ درجه و در بخش دشــت حدود سه درجه 
باشــد. غلظت بار جامد در بخــش جلوی آوارآب حــدود ۳۰ تا ۶۵ درصد 
اســت که به طرف بخش انتهایی کاهش می یابد. میانگین ســرعت آوارآب 
حدود ۱۵ متر بر ثانیه و چگالی آن حدود دوهزار و ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب 
اســت. عمق جریان به یک تا چند متر می رسد. آوارآب می تواند حدود ۱۰۹ 
مترمکعب مواد (آب و رســوب) را جابه جا کند و می تواند حدود ۱۰۱۶ ژول 
انرژی پتانســیل معادل یک زمین لرزه هفت ریشــتری انرژی داشته باشد. اما 
حتــی آوارآب با حجم ۱۰۳ مترمکعب نیز می تواند برای منطقه مســکونی 
و زیرســاخت ها بسیار مخاطره آمیز باشــد. آوارآب پدیده ای رایج در مناطق 
کوهستانی با شیب زیاد و با بارش شدید در زمان کوتاه است. هم در مناطق 
با پوشش جنگلی و هم در مناطق خشک روی می دهد. در مناطق با پوشش 
گیاهی زیاد معمولا به ســه دلیل آوارآب روی می دهد: ۱- زمین لغزش، ۲- 
بارش شــدید پس از آتش ســوزی در جنگل، ۳- بارش شدید پس از رویداد 
ته نشست خاکسترهای آتشفشانی. اما در مناطق خشک، بارش شدید بر روی 
خاک و رسوب خشک در مناطق کوهستانی منجر به رویداد آوارآب می شود. 
در هر دو منطقه خشک و با پوشش گیاهی، ذوب سریع حجم زیاد برف و یخ 

نیز می تواند آوارآب ایجاد کند.

 سابقه رویداد آوارآب
مطالعات این پدیده از آغاز ســده بیســتم در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن 
شــروع شد. در صد سال گذشــته آوارآب های شــدید در آمریکای شمالی در 
ایالت های واشــنگتن و کلرادو روی داد. در آمریــکای جنوبی در پرو، ونزوئلا 

و کلمبیا شــاهد حوادث شدید آوارآب بود. در دوره ۱۹۹۳ تا 
۲۰۰۶ میلادی سه آوارآب شدید در فیلیپین روی داد. در قفقاز 
در ایالت اوستیای روســیه نیز آوارآب روی داد. آوارآب های 
کوچک تر در ژاپن، ایتالیا، ســوئیس و اتریش روی داده است. 
در غرب آســیا در افغانستان، پاکستان و ایران به دفعات زیاد 
آوارآب روی داده اســت. چنین پدیده ای قبلا در تهران روی 
داده که با خســارت جانی و مالی سنگین همراه بوده است. 
نمونه بارز آن سیل مرداد ماه ۱۳۶۶ در تجریش و سیل ۱۴۰۱ 

در امام زاده داود اســت که از نوع آوارآب بودند. ســیل اســتهبان در تابستان 
۱۴۰۱ نیز از نوع آوارآب بود. آوارآب در بســیاری از مناطق کوهستانی ایران که 
دارای رســوب سست در دامنه کوه هســتند، می تواند روی دهد. آوارآب های 
شناخته شــده در ایران عمدتا در تابســتان اتفاق افتادند. مناطقی از کشور که 
بیشتر مستعد رویداد آوارآب هستند، در محدوده دو نوارکوهستانی در شمال 
(جنوب البــرز) و غرب (بخش هایی از زاگرس و غــرب آن) قرار می گیرد. در 
واقع منطقه بزرگی به شکل مثلث از شمال غرب، مرکز، شرق، جنوب شرق و 

بخش هایی از جنوب کشور برای رویداد آوارآب مستعدتر هستند.

 چگونه آوارآب را از سیل تشخیص دهیم؟
در ســیل حجم زیاد جریان آب در رودخانه که معمولا گل آلود و مواج است، 
دیده می شود. جریان آب به راحتی وارد مسیرها در شیب رودخانه، دشت، خیابان 
و حتی منازل می شــود. در آوارآب آنچه با چشم می بینیم، حجم زیاد تخته سنگ 
و قلوه ســنگ است که در مســیر بســته به توانش تخریب می کند یا می پوشاند؛ 

بنابراین در پایین دســت با قطعات چوب، درخت و ســازه های 
تخریب شــده دیده می شــود. مانند ســیل وارد ســاختمان ها 
نمی شود، بلکه بســته به قدرتش ساختمان را تخریب کرده یا 

می پوشاند یا ساختمان را دور می زند.

 آیا امسال آوارآب بیشتری در ایران خواهیم داشت؟
آوارآب هــا در ایــران بیشــتر در فصل تابســتان و با نفوذ 
رطوبت مونسونی از اقیانوس هند روی داده اند که در گذشته 
معمولا در منطقه محدود و با قدرت تخریب بالا دیده شــده است. مخاطرات 
آن وابســته به محل رویداد و تمرکز جمعیت در مسیر آن است. امسال پدیده 
مونســون اقیانوس هند دیرتر شروع شده و اکنون نیز میزان نفوذ آن به طرف 
شمال اقیانوس هند بیشتر از میانگین سال های قبل است؛ بنابر این در صورت 
وجود شرایط مناســب برای بارش، احتمال فراوانی بیشتر در تابستان امسال 
وجــود دارد. در هر صورت، در فصل گرما در گذشــته این پدیده در ایران روی 

داده و لازم است برای آن آمادگی داشته باشیم.

 چگونه آوارآب را پیش بینی کنیم و هشدار دهیم؟
گســترش اندازه گیری های هیدرومتورولوژیک و مدل ســازی ها سبب شده 
اســت که پیش بینی ســیل، معمولا با دقت مناســبی انجام شــود. اما این 
اطلاعــات و خروجی های مدل برای پیش بینــی آوارآب کفایت نمی کند، زیرا 
در ایــن پدیده عواملی غیــر از عوامل آب و هواشــناختی، نقش کلیدی بازی 
می کنند. این عوامل عمدتا زمین شــناختی و ژئومورفولوژیک هســتند. از  این  

رو، روش های دیگری برای پیش بینی و هشــدار آوارآب توســعه یافته است. 
در این پیش بینی ها لازم اســت داده های مناطق مستعد برای رسوب آوارآب 
تهیه شود که عمدتا شامل شیب و ناهمواری های دامنه کوه، میزان رسوبات 
سست، عمق و دانه بندی آنها، ناپایداری شیب و تراکم پوشش گیاهی است. 
هم زمان، مدل های جوی  ریز مقیاس هواشناختی برای این مناطق لازم است 
توســعه یابد. در مســیر دره رودخانه، لازم اســت تجهیــزات پایش آوارآب 
مانند تجهیزات ژئوفیزیکی برای ثبت صدا و لرزش ناشــی از حرکت آوارآب، 
دوربین برای رصد حرکت آوارآب و حســگر در عــرض دره رودخانه (مانند 
رشته ســیم که در سیلاب مقاوم اســت، اما در آوارآب پاره می شود و نشانگر 
حرکت توده آوارآب است) نصب شوند. با در اختیار داشتن نقشه های مناطق 
مســتعد، داده های هواشناســی و مدل ریزمقیاس و داده های پایش محلی، 
آن گاه می توان مدل هیدرولیکی اجرا کرد که مشــخصات آوارآب در منطقه 
کوهســتانی و پایین دســت در دشت را به دســت می دهد. مجموعه داده ها 
و خروجــی مدل ها باید در اختیار بخش های مســئول قرار گیرد که از طریق 
وســایل ارتباط جمعی اطلا ع رسانی و هشــدار بهنگام صادر شود و اقدامات 

لازم برای خروج مردم از مسیر آوارآب فراهم شود.

 چگونه اثرات تخریبی آوارآب را کم کنیم؟
با اســتفاده از پیش بینــی آوارآب می توان به مردم هشــدار به موقع داد و 
تلفات انســانی را حتی به صفر رســاند. اما پس از عبــور آوارآب، حجم زیاد 
تخریب در زیرساخت ها و مناطق مسکونی روی می دهد. روش های مختلفی 
برای کاهش اثرات تخریبی آوارآب در برخی کشــورها تجربه شــده اســت. 

برخــی از این اقدامات در طول زمان اجرا می شــود تا پهنه مناطق مســتعد 
برای آوارآب را کوچک کند. این اقدامات شــامل گســترش پوشــش گیاهی و 
تثبیت ناپایداری ها است. برخی اقدامات در مسیر دره رودخانه انجام می شود 
که امکان تشــکیل آوارآب را کاهش دهد و در صورت تشــکیل، آن را به یک 
ســیلاب یا جریان عــادی در رودخانه تقلیل دهد. این اقدامات شــامل ایجاد 
حوضچه های آرامش در مناطق مناســب اســت که در آن تخته ســنگ ها و 
قلوه ســنگ رســوب می کنند و آب گل آلود حرکت می کنــد. در برخی مناطق 
امــکان ایجاد حوضچه آرامش وجود ندارد. در این مناطق تور های فولادی با 
چشمه درشت تا ریزتر در عرض رودخانه نصب می شوند که قطعات درشت 
تا متوســط را به تله بیندازند و آوارآب را به ســیلاب و جریان عادی رودخانه 
تبدیل کنند. همچنین، یکی از روش ها، رقیق کردن پیشانی آوارآب (که بخش 
جامد در آن غالب اســت) با آب اســت که با شــاخه های فرعی رودخانه یا 
ذخیــره آب در برخی مناطق می توان آوارآب را رقیق کــرد تا قدرت تخریبی 
آن کاهش یابد. اگر حوضچه ها و تورها به طور دوره ای پاک سازی و نگهداری 

نشوند، خود می توانند به تشدید آوارآب کمک کنند.

 ما بدون اطلاعات پیش بینی و اندازه گیری چه کار کنیم؟
هنگامــی کــه در هوای گرم در منطقه کوهســتانی یا پای کوه هســتیم و 
برخی مناطق ابری می شــود، لازم اســت در دره رودخانه یــا مناطقی که در 
هنگام بــارش به رودخانه تبدیل می شــوند، قــرار نگیریم. حرکــت آوارآب 
با ســروصدای غیرمعمول همراه اســت؛ به این صداها حســاس باشــیم و 
از مســیر رودخانه و مناطق پســت خارج شویم. ممکن اســت ابر و بارندگی 
در بالادســت رودخانه اتفــاق بیفتد و در پایین دســت پس از مدتی برســد، 
بنابرایــن به پدیده های غیرمعمول در مســیر رودخانه حســاس باشــیم. اگر 
جریــان آب اندکی بیشــتر شــد یا حرکت ســنگ ها را دیدیم، به ســرعت باید 

از دره رودخانه خارج شد.

مخاطرات آوارآب
پیش بینی، هشدار و کاهش مخاطرات آن

در ســال های اخیر، پیشرفت های سریع در هوش مصنوعی موج جدیدی از هیجان و گمانه زنی درمورد تأثیر بالقوه آن بر جنبه های 
مختلف زندگی انســان را برانگیخته اســت. از تبدیل صنایع تا تغییر شــکل هنجارهای اجتماعی، هــوش مصنوعی به عنوان یک 
نیروی قدرتمند ظاهر شــده است. حوزه ای که هوش مصنوعی آماده اســت تا قابلیت های ما را متحول و مرزهای خلاقیت انسان 
را بازتعریف کند. در دنیایی که هوش مصنوعی با ســرعت فوق العاده ای درحال پیشــرفت است، مرزهای بین فناوری و خلاقیت 
انســان به طور فزاینده ای مبهم می شود. عصر هوش مصنوعی پرســش ها و نگرانی هایی را در مورد نقش خلاقیت انسان و اینکه 
آیا ماشــین ها واقعا می توانند آن را تکرار کنند، ایجاد می کند. با این  حال، به  جای ترس از ظهور ماشین ها، باید این دوره جدید را 

به عنوان یک رنسانس بالقوه برای خلاقیت انسان در آغوش بگیریم.

خلاقیت ماشینی
چگونه هوش مصنوعی از سازنده اش خلاق تر و هوشمندتر می شود

کارشناس ارشد علوم شناختی
مریم  مرامی
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